
حریف ژاپنی جواب سلام‌ام را نداد
حریــف فیلیپینــی را بــردم و به مراحل 
بالاتــر رفتــم تــا رســیدم بــه نیمه‌نهایــی. 
مقابــل‌ام حریــف ویتنامــی بــود کــه پنــج 
امتیــاز اختــاف را یکدفعــه جبــران کرد و 
13–13 مســاوی شــدیم. خیلــی حســاس 
شــده بود امــا خوشــبختانه 15-13 بردم و  
به فینال رســیدم. در اتاق ســرد، ورزشــکار 
ژاپنــی را دیــدم که بایــد در دیــدار نهایی با 
او رقابــت می‌کــردم. جلــو رفتــم  و ســام 
کــردم اما جواب ســام‌ام را نداد! خیلی به 
من برخــورد. همان لحظــه نماینده‌ی اپه 
دختران ژاپن وارد سالن شد و تازه سهمیه 
گرفته بود. با همدیگــر خوش‌وبش کردند 
و واضــح بــود که به او گفتند نفــر بعدی تو 
هستی که سهمیه می‌گیری. مصمم شدم 
تا شکســت‌اش دهم و انگیزه‌ام دوچندان 
شــد. بااین‌حــال روی پیســت، کار خیلــی 
سخت شد و شش بر سه هم عقب افتادم، 
اما همــه‌ی چیزهایی که گفتــم و انگیزه‌ی 
خیلــی زیادم برای کســب ســهمیه، باعث 
شــد تا با تمام وجود بجنگم. در ابتدا بازی 
را 11-11 مســاوی کــردم و بعــد هم حریف 
ژاپنی را در خانه‌ی خودش 15-12 شکست 
دادم و با قهرمانی، اولین سهمیه‌ی تاریخ 

را برای شمشیربازی گرفتم. 

اگر ســهمیه نمی‌گرفتم، خداحافظی 
می‌کردم! 

بعــد از قهرمانــی، بــار ســنگینی از روی 
موقــع  همــان  شــد.  برداشــته  دوش‌ام 
تصمیم گرفته بودم که اگر سهمیه نگیرم، 
خداحافظــی  شمشــیربازی  از  همان‌جــا 
کنم و دیگر ادامه ندهم. درســت اســت که 
نفرات زیادی نبودند که پشــت خط مانده 
باشــند، اما خب به‌هرترتیب خســته شــده 
بــودم و فکر می‌کــردم راه را بــرای بقیه باز 
کنــم. خدا را شــکر که موفق شــدم با وجود 

استرس و فشار سنگینی که تحمل کردم.
خــوب یادم می‌آید که خســتگی مفرط 
و بی‌خوابی شــب قبل از آن، باعث شــد تا 
ساعت ده شب بخوابم و فردا ساعت یک 

ظهر بیدار شوم.

با پای مصدوم در لندن مسابقه دادم
عابدینی در لندن نتیجه‌‌ی قابل قبولی 
نگرفــت و در همــان بازی اول، با شکســت 
مقابــل حریــف خــود از دور رقابت‌هــا کنار 
رفــت. اتفاقی کــه خــودش می‌گوید علت 
اصلــی آن مصدومیــت بــوده اســت: »در 
لندن شرایط همیشگی را نداشتم. دو، سه 
روز مانــده به المپیــک، پایم پیــچ خورد و 
دکتر تیم معتقد بود کشیدگی درجه‌ی سه 
پیدا کرده است. درنهایت هم با باندپیچی 
بــازی کــردم و نتیجــه‌ی خوبی هم کســب 
نشــد.همان‌جا در راه بازگشــت به ایران به 
پیمان فخری گفتم برویم برای چهار سال 

دیگر و المپیک 2016 ریو.«

چهار سال سخت 
پــس از المپیــک لنــدن و تصمیمی که 
بــرای حضــور بهتــر در ریــو گرفتــه بودیم، 
ســال‌های ســختی را پشــت ســر گذاشتیم. 
ســه ســال متوالی بایــد در بهترین شــرایط 
ممکــن بودیــم و خیلــی پرفشــار تمریــن 
می‌کردیــم تا بتوانیــم در بین بهترین‌های 
دنیا قــرار بگیریم. شــرایط که قــدری بهتر 

اســترس و فشــار خیلــی زیــادی را حــس 
می‌کردم و به‌همین‌خاطر حوالی ده شــب 
ســعی کردم بخوابم. اتاقم تک نفره بود و 
تنهــا بــودم. خیلی تلاش کــردم اما تا خود 
صبــح نتوانســتم پلــک روی هم بگــذارم. 
ســاعت هفــت صبــح صبحانــه خــوردم و 
پس از آن هم راهی سالن مسابقات شدم. 
خــوب یــادم می‌آیــد کــه همه یــک طوری 
نگاهم می‌کردند. چهره‌ام نشان می‌داد که 
شرایط خوبی ندارم و رنگ‌ام پریده بود. با 
همــان حال برای بــازی اول مقابل حریف 
فیلیپینی قرار گرفتم کــه دوبار در المپیک 
بازی کرده بود. اولین ضربه را که خوردم و 
داور امتیاز را بــه حریف داد، تازه به خودم 

آمدم و فهمیدم کجا هستم!

به اپه‌ای می‌دادند که سه نفر اول‌اش راهی 
المپیک می‌شــدند و تصور می‌کردند علی 
یعقوبیان، شانس بیشتری دارد. روی کاغذ 
هم همین بود، اما در مسابقاتی که سیزده 
کشور سهمیه نگرفته از جمله ژاپن میزبان 
حضور داشــتند، من قهرمان شدم و برای 
اولین بار در تاریخ شمشیربازی سهمیه‌ی 

المپیک را گرفتم.«

48 ساعت بی‌خوابی
روز قبــل از مســابقات شــرایط خیلــی 
عجیبــی داشــتم. خــوب یــادم می‌آیــد که 
پنجشــنبه صبــح تمریــن ســبکی کــردم و 
تصمیــم گرفتم ظهر نخوابم تا شــب قبل 
از مســابقه خــواب خوبــی داشــته باشــم. 

هیچکس امیدی به من نداشت!
و   2012 ســال  در  عابدینــی  مجتبــی 
تصــورش  کســی  کمتــر  کــه  شــرایطی  در 
تاریــخ  ســهمیه‌ی  نخســتین  می‌کــرد،  را 
شمشیربازی در تاریخ را گرفت. سهمیه‌ای 
کــه چگونگی گرفتن و شــرایط عجیب‌اش 
در دو روز منتهی به کسب سهمیه را اینطور 
روایت می‌کند: »در آن سال شرایط چندان 
و  نداشــتم  جهانــی  رده‌‌بنــدی  در  خوبــی 
به‌همین‌خاطر کار کسب سهمیه در نهایت 
به رقابت‌های آسیایی رسید؛ مسابقاتی که 
برای رســیدن به ســهمیه، فقط باید در آن 
قهرمانی می‌شــدم. خوب یادم می‌آید که 
حتی رییس فدراسیون هم شانس چندانی 
برای من قائل نبود و همه شانس بیشتر را 

قبــل از المپیــک 2016 ریــو، تقریبا کســی در میان مردم عادی، شــناختی از شمشــیربازی نداشــت و نمی‌دانســت که ایــران هم در 
ایــن رشــته دســتی‌برآتش دارد. بااین‌حال مســابقات جــذاب مجتبــی عابدینــی در ریو و رســیدن‌اش بــه نیمه‌نهایی ایــن رویداد 
مهــم، باعث شــد تا بســیاری از مــردم ایــران تــا نزدیکی‌هــای صبــح بیــدار بماننــد و رقابت‌هــای او را پیگیــری کنند؛ شمشــیرباز 
باتجربــه‌ای کــه پــس از لنــدن و ریو، حالا قرار اســت ســومین المپیک خــود را تجربــه کند و یکــی از امیدهــای کاروان ایــران برای 
کســب مــدال در بازی‌های 2021 اســت.  مجتبــی عابدینی که خودش می‌گوید اگر ســهمیه‌ی لنــدن را نمی‌گرفتم، از شمشــیربازی 
خداحافظــی می‌کــردم، حــالا آنقــدر امیــدوار اســت کــه دوســت دارد المپیــک توکیــو و حتــی بازی‌هــای آســیایی بعــدی را نیز 
تجربــه کنــد و پــس از ثبــت اولین‌هــای بســیاری در شمشــیربازی، رکوردهــای ماندگارتری را ایــن بــار در ورزش ایران بــه نام خود 
ثبــت کنــد. حــالا به بهانــه‌ی حضــور ایــن چهــره‌ی مهــم و تاثیرگــذار شمشــیربازی در توکیــو، گفت‌وگــوی مفصلــی بــا او انجام 
دادیــم. گفت‌وگویــی کــه دوران حضــورش در المپیــک، از قبــل از بازی‌هــای 2012 تــا کســب ســهمیه‌ی 2021 را روایــت می‌کند.

 برای مدال جا مانده ام 
وم به توکیو می ر

عابدینی: بعد از برنز جهان، ده دقیقه گریه کردم
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